انترناسیونال ۶۸۲

یادداشتهای هفته

حمید تقوایی

گامی بجلو در مبارزه علیه پرونده سازیهای امنیتی 
بدنبال تایید حکم شش سال زندان اسماعیل عبدی وی در پیامی از کانون صنفی معلمان خواسته است که در آستانه تشکیل مجمع کانون صنفی اولویت نخست معلمان باید برگزاری این مجمع باشد و "انتظار این است که این مجمع بدون کمترین حاشیه و اثرگذاری از حکم ابلاغ شده به اینجانب برگزار شود."
بی شک  مجمع کانون صنفی باید به بررسی مجموعه ای از خواستهای معلمان و راه های پیگیری و تحقق این خواستها بپردازد، اما یکی از موضوعات مهم و قابل بحث در مجمع مساله تایید محکومیت  اسماعیل عبدی است. 
محمد خاکساری از موسسین کانون صنفی بدنبال تایید حکم عبدی می نویسد: "در حالى كه ٦روز به مجمع عمومى كانون صنفى معلمان مانده است. مسئولان امنيتى خواسته اند ... به داوطلبان هيات مديره اين پيام را بدهند كه هر همكارى عضو هيات مديره شود چنين عواقبي دارد."
جواب معلمان به این "پیام مسئولان امنیتی" تاکید بر خواست  توقف پرونده سازیهای امنیتی برای فعالین جنبش معلمان و کارگران و همه فعالین جنبشهای اعتراضی است. 

حذف اتهامات امنیتی از پرونده فعالین جنبش معلمان و کارگران یکی از خواستهای پایه ای بود که اسماعیل عبدی بهمراه جعفر عظیم زاده در بیانیه مشترکشان در روز جهانی کارگر اعلام کردند. این خواست برحق و پایه ای در هفته گذشته در بیانیه شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان سراسر کشور به مناسبت روز معلم مورد تاکید قرار گرفت. از سوی دیگر هفته گذشته اعاده دادرسی جعفر عظیم زاده نیز رد شد که مورد اعتراض اتحادیه آزاد قرار گرفته است.
اتحادیه آزاد در بیانیه ای پیرامون این مساله می نویسد:

"رد اعاده دادرسی جعفر عظیم زاده در شعبه 33 دیوان عالی کشور در رابطه با محکومیت شش ساله اش و همزمان با آن برگزاری جلسات محاکمه در دادگاههای کیفری و انقلاب شهرستان ساوه بر علیه وی و شاپور احسانی راد، بیانگر اصرار مسئولین قضائی و امنیتی جمهوری اسلامی بر تداوم امنیتی کردن فعالیتهای صنفی - مدنی و دهان کجی به خواست میلیونها کارگر و معلم در ایران و دهها سازمان جهانی و کشوری کارگران و سازمانهای حقوق بشری در سطح جهانی  برای پایان دادن به امنیتی کردن فعالیتهای صنفی - مدنی و برداشتن اتهامات امنیتی از روی پرونده های فعالین این جنبشهاست."
این اظهارت و بیانیه ها از سوی نهادها و فعالین جنبش معلمان و کارگران آغاز دور تازه ای در مبارزه برای لغو اتهامات امنیتی را اعلام میکند. لغو اتهامات امنیتی و توقف پرونده سازیهای امنیتی    یک امر مبرم و مشترک جنبش کارگران و جنبش معلمان و فعالین همه جنبشهای اعتراضی است.  تحقق این خواست برحق و پایه ای در گرو مبارزه متحد و پیگیر کارگران و معلمان و فراخواندن فعالین همه جنبشها به این مبارزه است.  

توحش به توان صد!

یک خبر تکاندهنده هفته گذشته خبر شلاق خوردن دانش آموزان بجرم عدم پرداخت شهریه بود. خبر حاکی از آنست که مدیر یک مدرسه در روستای مختارآباد در استان کرمان دانش آموزانی که توان پرداخت شهریه را نداشتند با زدن هشت ضربه شلاق تنبیه کرده و از مدرسه بیرون کرده است. این عمل وحشیانه را باید در صدر لیست جنایات جمهوری اسلامی قرار داد. 
  بر روی کاغذ دریافت شهریه از دانش آموزان غیرقانونی است اما خانواده های دانش آموزان عملا مجبورند هزینه تحصیل فرزندانشان را بپردازند و این را همه میدانند. شهریه نیز مانند انواع باجگیریها و رشوه ها و حق الزحمه ها و پولهای زیر میزی و روی میزی که باید برای کارهای اداری به  مقامات و مسئولین داد هزینه ای است که اگر پرداخت نشود کار مردم براه نمی افتد. این بخشی از فساد و چپاولی است که سرتاپای نظام جمهوری اسلامی را فرا گرفته است. اما مساله وقتی فجیع تر میشود که شلاق نیز به این اجبار عملی افزوده میشود. این نقطه تلاقی فساد حکومتی با قصاص اسلامی است. شلاق زدن "کیفر" نیست، مصداق کامل جنایت و شکنجه است. شلاق زدن هر کس به هر گناه و جرمی عین توحش است و باید متوقف شود. و شلاق زدن دانش آموزان به "جرم" نپرداختن شهریه توحش به توان صد است.  
در واکنش به خبر شلاق زدن دانش اموزان مختار آبادی رسانه ها و مقامات تلاش میکنند کاسه کوزه را بر سر مدیر مدرسه بشکنند اما شلاق زدن مانند هزاران مورد اعمال خشونت آمیز دیگری که هر روز در جامعه علیه مردم بویژه علیه زنان و کودکان صورت میگیرد جزئی از نظام حکومتی و سیستم قضائی اسلامی و کلا فرهنگ و مناسباتی است که این نظام فوق ارتجاعی بر جامعه مسلط کرده   است. هراز چند گاهی فاجعه ای نظیر شلاق زدن دانش اموزان و یا، چند ماه قبل، محکوم کردن کارگران به ضربات شلاق به "جرم" اعتراض به اخراج و یا به شلاق کشیدن جوانان به "جرم" شرکت در جشن و مهمانیهای مختلط ، توجه ها را جلب میکند و بعد از مدتی از سر تیتر خبرها کنار میرود اما مبارزه علیه شلاق نمیتواند و نباید موردی و مقطعی باشد. این مبارزه جزئی از جنبش علیه قصاص و کل سیستم قضائی اسلامی است که باید همانند مبارزه علیه اعدام بطور پیگیر و مستمری به پیش برده بشود. شلاق را باید بهمراه کل سیستم قضائی اسلامی و کل نظام جمهوری اسلامی به موزه تاریخ توحش سپرد. 

قانون کاراسلامی: از "باب اجاره" تا "باب ریاضتکشی"
لایحه اصلاحیه قانون کار که اخیرا از سوی دولت روحانی مطرح شده تلاش دیگری برای تعرض بیشتر به سطح معیشت و حقوق پایه ای کارگران است. این باصطلاح اصلاحیه نیز مانند بقیه مواد قانون کار تماما ضدکارگری است و در خدمت کارفرماها تدوین شده است. این "اصلاحیه" ای است برای قانونیت دادن به فعال مایشائی کارفرماها و باز گذاشتن بیش از پیش دست آنها در تعیین زمان قرار داد کار، نقض و لغو قرار داد کار، تعیین دستمزدها، اخراج کارگران، اقدامات انصباطی علیه کارگران، انحلال هر نوع تشکل کارگری و غیره و غیره. این تغییرات قرار است شرایط را برای جذب سرمایه ها آماده کند و به چرخهای زنگ زده و از کار افتاده اقتصاد ورشکسته و به گل نشسته جمهوری اسلامی تکانی بدهد. این یک پیش شرط برجام و بازگشائی اقتصادی وعده داه شده بوسیله دولت روحانی است.  

جمهوری اسلامی اولین قانون کار را در باب اجاره نوشت. در آن زمان به خیال خود میخواستند با اتکا به فقه و شریعه و قوانین اسلامی کارگر را به موقعیت اجیر تنزل بدهند و به بیحقوقی کارگر رسمیت ببخشند. اصلاحیه اخیر هم همین هدف را دنبال میکند. این نوعی احیای باب اجاره در شرایط بعد از برجام است. تنها تفاوت در این است که این بار نه از قرآن و فقه و قوانین اسلامی بلکه از بانک جهانی و نسخه ریاضتکشی اقتصادی "الهام" گرفته اند. اما همان نیروئی که باب اجاره را بر سرشان خراب کرد این بار نیز با قدرت در برابر کارفرماها و دولت اسلامیشان خواهد ایستاد. اصلاحیه اخیر قانون کار نیز سرنوشت بهتری از باب اجاره نخواهد داشت. 
